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كند تا در نهايت بتواند بر اساس قواعد،  موردي، موشكافي ميروية استدلالي و با رويكرد به 
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   مقدمه. 1
 كـه   دادهتي را بـه سـمتي سـوق         نس ـمعـاملات    ،مروزيتجاري و اقتصادي در جوامع ا     مبادلات  

كـالا و   ( تمـايز بازارهـاي مـالي از بازارهـاي واقعـي           از جملـه     ، مختلف اقسامانشعاب بازار به    
نيـز  معـاملات تجـاري     انـواع   قواعد حقـوقي مترتـب بـر        طبعاً  . را در پي داشته است    ) خدمات
 در كنـار مـسائل   بـر آن داشـته تـا    هاي حقـوقي را     نظام لات قرار گرفته و   واين تح الشعاع    تحت

ضـمن تـسهيل امـر تجـارت،        نماينـد تـا       بينـي     را نيز پيش    بازار، قواعدي شكلي   حقوقماهوي  
 تـوان    در ايـن ميـان مـي       . بـازار باشـد    ةدر عرص ـ  احتماليهاي    مجرايي براي مقابله با ناهنجاري    

گذار ايران   قانون. وردحساب آ ه  ها ب   ناهنجاري شماردر  ،  »فلتخ«و  » جرم«در كنار   را  » اختلاف«
تـا  كرده  بيني     را پيش  »داوري     تئهي«دو  ،  م توسعه و س ةبرنامدر قانون بازار اوراق بهادار و قانون        

 قواعـد   برابـر با توجه به اينكـه       . باشند ها  ناهنجاريحسب مورد مرجع رسيدگي به اين قسم از         
و اسـت   ابـل تـصور  قت مراجـع مختلـف امـري    ي اختلاف در صلاح  بروز امكان   ، دادرسي آيين

 نخواهند بود، طبيعي است كـه از        در بازار سرمايه نيز از آن مستثنا      مراجع رسيدگي به اختلافات     
 را بايد اختلاف در -فعالان بازارميان در كنار اختلاف     -جمله مصاديق اختلاف در بازار سرمايه     

بـر اينكـه بـه       ونافزرو ضرورت طرح اين بحث       اين از. شمار آورد  هت مراجع رسيدگي ب   يصلاح
 ة، در عرص ـكـرد در عالم نظر كمـك شـاياني خواهـد      داوري       تئهيدرك جايگاه صلاحيت دو     

چنـين    ايـن ة ملاحظ.استواجد اثر  اختلاف ميان اين دو نهاد يا نهادهاي ديگر    لعمل نيز در ح   
اختلاف عملي در تعيين مرجع صالح رسيدگي به حـل و فـصل اختلافـات، نگارنـدگان را بـه                    

، مهم با رويكـردي تحليلـي     موضوع  ين  به ا دستيابي   در.  اين مقاله رهنمون ساخته است     نگارش
 تـا   ايـم   كردهارزيابي  نيز  را   ياختلافات ةنمون،  گفته  پيشداوري       تئهيدو  ت  ي صلاح تشريحضمن  

  .1دست يابيم مقتضي ةاز اين حيث به نتيج

                                                           
 يها  به شركت... درصد سهام18 ي بر واگذاري مبني قانوني اجراة به خواستيدادخواست ...هاي  ركتدر يكي از اختلافات، ش. 1

 تي قانون بازار اوراق بهادار، صلاح37 و 36 به مواد ناداست با واني د14 ة و شعباند كرده يادارعدالت  واني دميخواهان تقد
 آن را خارج از تي ماهليدله  بد به اختلافات موجويدگي رسكني ل، فرض نمودهي مسلم و قطعي را امريت داورئهي

 به تي و با صدور قرار عدم صلاح دادهصي تهران تشخي حقوقي دادگاه عمومتي و در صلاحي عدالت ادارواني دتيصلاح
 كه  استدلالنيبا انيز  تهران يدادگاه عموم 19 ة شعب.ده استكر ارسال ي پرونده را به دادگسترگفته، پيش مرجع يستگيشا
 قانون 21 و 20 موضوع مواد ي داورتئي هتي در صلاحي واگذاراني متخذه در جراتي از تصمي به اختلافات ناشيدگيرس
كرد صادر را  مارالذكر ي داورتئي هيستگي به شاتي قرار عدم صلاحش،ي خوتي صلاحي ضمن نفباشد، ي سوم توسعه مةبرنام

 يعال واني دچهارم ةو شعبشد  كشور ارسال يعال واني به دذي تنفبراي ي مدنيدادرس  قانون آيين28 ة ماديو پرونده در اجرا
 يدگيوارد رس  سومة قانون برنام20 ة موضوع مادي داورتئيهسپس .  كردديي تأناًيو عداد  صي تشخراديقرار صادره را فاقد ا
 داده صي بورس تشخي داورتئي هتصلاحي در بهادار اوراق بازار قانون 36 ةماد به مستند را ها  خواهانايشده و موضوع دعو

 و 36 ةد موضوع ماي داورتئي هتي اختلاف را در صلاحني به اي قانون بازار اوراق بهادار رسيدگ36 ةو با انطباق مورد با ماد
به دادخواستي ... شركت است، توجهدر اختلاف ديگري كه در اين خصوص قابل  ...است قانون يادشده تشخيص داده 37
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   حلّ اختلاف در بازار سرمايهمراجع .2
 ةازآنجا كه مقايـس   ) الف :شود بيان    فرض  عنوان پيش  لازم است نكاتي به    ،پيش از ورود به بحث    

 و »اختيـاري ي داور« از جملـه     ،گري د ي حقوق يبا نهادها ي  داور     تئي ه تيماه ميانوجوه تشابه   
 نهاد  ني ا تيدرك ماه ،  آورد ي را فراهم م   يضي و نق  د ض يها  لي موجبات تحل  ،1»يمراجع قضاوت «

 درك  ي بـرا  لذا. داي نم يرياز توابع سوء جلوگ   آن   قبلِاست تا از     ي جامع ي حقوق ليمستلزم تحل 
 يدادرس ـ  آيـين  در قـانون     »يقواعد داور « به   زي ن ينگاه  مي ن دي با راني ا ي در نظام حقوق   نهادها نيا

 بـا اجتنـاب از بحـث        در اينجا . بيندازيم»  مراجع تيصلاح «ثي از ح  »يسازمان قضاوت « و   يمدن
 المللـي، ضـمن ارجـاع ايـن         ري داخلي يا داوري تجاري بين      داوري اختيا  خصوصتفصيلي در   

؛ 133-148، ص 1389م،  د مق ـ ي به بعد؛ سـرور    118، ص 1390 منفرد،   ييرزايم( نوشتارهاي مرتبط ديگر  به  مباحث  

  شـبه صاصي و ت داوري را نهـادي اخت ـ ئت حقوقي هييبا ملاحظاتي ماه  ،)69-95، ص 1387 ،يدي ـجن
 و مباحث لازم    »يسازمان قضاوت «قواعد راجع به     به   ،مقدمه   و با اين پيش   كنيم    ميفي  ر مع قضايي
 نهادي   قضايي  شبهمراد از نهاد     . پرداخت يمت داوري با داوري اختياري خواه     ئارتباط هي دربارة  

 خواهد بود كـه      قضايي  شبهعملي  باشد و     قضايي  شبه ياصلي آن تصدي عمل   ويژگي  است كه   
 اسـت كـه مراجـع       قـضايي ا در ماهيت، يـك امـر        ماشود     انجام مي  قضاييط نهادهاي غير  ستو«

 نيست ولي همان آثار أعمال      قضاييذاتاً  : لذا اين أعمال؛ اولاً   . دهند  انجام مي ) دادگستري(قضايي
كنـد     براي اشخاص ايجاد حق و تكليف مي       قضاييهمانند أعمال و احكام     : ثانياً.  را دارد  قضايي

حـال بايـد عنايـت     اين با .)100-101ص: 2، ج1391 رسنگري،امامي و استوا( »و ضمانت اجراي قانوني دارد  
موجـب   هايجاد ب«مانند هايي  ، ويژگي قضايي  شبهع  هاي مترتب بر مراج    ويژگيداشت كه از ميان     

 دادرسـي   آيـين داشـتن   «،  »ت در حل اختلاف و خـصومت      يمرجع«،  »ت خاص يصلاح«،  »قانون
عنوان مرجعـي اداري و      حسوب شدن به  م) اصولاً(«و  » عنوان دادگاه  محسوب نشدن به  «،  »خاص

ت ي ـماههـاي ناتمـام در بيـان         بروز برخي تحليل   ،)101-104ص،  همان( »مادون ديوان عدالت اداري   
داوري      تئ ـهردو هي )  ب .ن خواهيم پرداخت  ه آ آورد كه در بند آتي ب       داوري را فراهم مي        تئهي
طـور خـاص از برخـي        ه ولي ب  ،د را دارا هستن   قضايياي شبه   هاي مترتب بر نهاده     غلب ويژگي ا

                                                                                                                                        
 جلب ي شركت خواهان تقاضايوكلات ئي هة جلسنيكه در اولنموده  مي صدور حكم بر اعلان عدم تحقق معامله تقدةخواست
ي  مقابل ادعادر.. .دي رسثبتو به شد  مي دادخواست جلب ثالث تسل،يند و در ظرف مهلت مقرر قانونا هرا نمود... شركت

 سوم ة قانون برنام23 تا 20 ة مستند خود را ماد، نمودهراديا بورس ي داورتئي هتي سوم، به صلاحفي ردةخواهان، خواند
 ي براقوم مر20 ة موضوع مادي داورتئي هنيي بر تعي مبنني طرفاني مي قرارداد واگذار10 ة موضوع مادي شرط داور،توسعه

 ي داورتئيدانستن ه بر صالح ي تهران مبني حقوقي دادگاه عموم19 ة شعبي قطعة سطور آخر دادنامزي به اختلاف و نيدگيرس
  . . .. به اختلاف حاضر، قرار داده استيدگي رسي برايادشده 20 ةموضوع ماد

، 1، ج1390شمس، (كنند  و مراجع اداري تقسيم مي) يياستثنا(مراجع رسيدگي را به مراجع عمومي، مراجع اختصاصي  .1
  .) به بعد271، ص1390 به بعد؛ خالقي، 28ص
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تا زمـان   كم    دست -داوري بازار اوراق بهادار   ت  ئين معنا كه هي   ه ا ب. اند  محرومهاي ديگر     ويژگي
 دادرسـي   آيـين  در اين فقـدان از عمومـات         ، برخوردار نبوده  ي خاص آيين از   -مقالهنگارش اين   

 آن  آراياق بهـادار،    ور قـانون بـازار ا     37 ة مـاد  5موجب بنـد    ه  همچنين، ب . كند  ت مي يمدني تبع 
عنوان مرجعي    محسوب شدن به    خود تخصيصي بر قاعده   ويژگي  الإجراست و اين      قطعي و لازم  

داوري بـازار اوراق بهـادار      تئهياز اين حيث،  .اداري و مادون ديوان عدالت اداري خواهد بود
. د شـد  خواه ـ پرداختهن  ه آ  كه در ادامه به تفصيل ب      ي است لت ذاتي و م   يخود مرجعي با صلاح   

را داراسـت،  يادشـده   هـاي  ويژگـي همـة  اينكـه  بـاوجود   نيـز   را   20 ة ماد داوري موضوعِ      تئهي
 مراجع اداري آورد و ديوان عدالت اداري را مرجع عالي ناظر بر آن قلمـداد                ةدر جرگ توان    نمي
بـه نحـو    ت آن   ي قواعد و صـلاح    ةفرد است كه هم    هب ت نيز مرجعي منحصر   ئن هي چراكه اي . كرد
اص در قانون بيان شده است و تصريحات قانوني در اين خـصوص، خـود گـواهي بـر ايـن             خ
م توسـعه  و س ـةداوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار و قـانون برنام ـ            تئدو هي ) ج. عاستدم

وجـوه  داراي  ي   قـانون اساس ـ   44 اصـل    ي كل ـ يهـا  اسـت ي س ي قانون اجـرا   30 ة در ماد  يذيتنف
ايـن وجـوه    . سـت اه  مستلزم توجه به اين تفاوت     يكت هر يحتمايزهايي هستند كه تحليل صلا    

 . هاي آتي از سر خواهيم گرفت بحثدر افتراق را 

  ) قانون بازار اوراق بهادارموضوع(بورس ت داوري ئهي. 1. 2
ت ياي فعـالان بـازار در صـلاح          اخـتلاف حرفـه    لموجب قانون بازار اوراق بهادار، ح     ه  اصولاً ب 

داوري داراي صـلاحيتي         تئ، هي يادشدهقانون   43مادة   برابره  تالب. ي است داور     تئانحصاري هي 
ت، و با عنايـت     يي بودن اين صلاح    ليكن با توجه به استثناي     ،باشد   مي ت مديره نيز  ئمشترك با هي  

خـودداري  ن يري در مقام ندارد، از پرداختن به آ   بسته به موضوع اين نوشتار تأث      بيان آن به اينكه   
 است كـه    هايي  داراي ويژگي اوراق بهادار   داوري موضوع قانون بازار          تئحال، هي  اين با. كنيم    مي
ت يانحـصار صـلاح   ؛  صلاحيت ذاتي در حل و فصل اختلافات فعالان بازار        بايد   آن را    ترين  مهم

ت عـام، اختـصاصي،     يصـلاح ؛  هـاي سـازش     ت ثانويه و متعاقب كانون    يصلاح؛  به امور حقوقي  
هـاي دولتـي     عليـه شـركت   لـه و    صلاحيت رسيدگي به دعاوي     و  ؛  )يلم( انحصاري و كشوري  

-219، ص 1392ي،  زاده اصـطهبانان     رجـب  ؛133-155، ص 1390؛ ميرزايـي منفـرد،      14-16، ص 1388ي،  سوادكوه( دانست

در گـذار   قانونميان فعالان بازار،  يا حرفهت رسيدگي به دعاوي ياهموجود  باحال و   اين  با .)189
الإجرا دانسته و از اين حيث موجبات         ت را قطعي و لازم    ئصادره اين هي   آراي،  37مادة   5تبصرة  
نظرهايي را فراهم آورده است؛ تاآنجا كه برخي را براي پوشش اين خلأ، به اشـتباه در                    اختلاف

مـادة  ل به وحدت ملاك قـانون تفـسير   ستحليل سوق داده و ايشان را برخلاف نص فوق به تو         
ه اين تحليـل را بايـد   ت الب.)221، ص1391 پور فـرد،  عبدي( واداشته است قانون ديوان عدالت اداري   11
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بحث از نهادهـاي شـبه      دانست كه در    هايي    ويژگيداوري از حيث         تئمبتني بر خلط ماهيت هي    
  . داوري با آن را برشمرديم   تئ اشاره كرديم و وجه افتراق هيقضايي

  ) سوم توسعهةرنامقانون ب موضوع(سازي  خصوصي ي داورتئيه. 2. 2
 يقانون اجرا  30 ة آن در ماد   ةم توسعه و همچنين تنفيذي    و س ة قانون برنام  23 تا   20موضوع مواد   

سازي اختصاص دارد كه در       ت داوري خصوصي  ئي به هي   قانون اساس  44 اصل   ي كل يها استيس
ت ئ ـهي . به برخـي جوانـب آن خـواهيم پرداخـت          ، حسب تناسب آن به اين پژوهش      ،اين مقال 

هـاي    ويژگـي برخـي   داراي  ت داوري بـازار اوراق بهـادار        ئ ـسازي، همانند هي    ري خصوصي داو
 ،)14، ص 1379سـوادكوهي،   ( ت آن ي ـ اجبـاري بـودن ماه     ةفـرد اسـت كـه در كنـار شاخـص           هب منحصر
و  ؛ت اختـصاصي، عـام، كـشوري و ذاتـي         ي صـلاح  ؛ قـضايي   شبهت دولتي و    يماه: ند از ا  عبارت

اعـلام و   «، تعبير به    گفته  خصوص ويژگي پيش  ه در   تالب .وقيت در اختلافات حق   يانحصار صلاح 
ف از مقـررات    لنفع، در خصوص تخ    تقاضاي رسيدگي هريك از طرفين قرارداد يا اشخاص ذي        

امـور  بـه   تـوان هـم مربـوط         ل مـي  و ا ةرا در وهل  » ها درامر واگذاري   نسبت به هريك از تصميم    
 كـه  ،واگذاريت در رسيدگي به امر     ئيهاين   چراكه صلاحيت    ؛حقوقي دانست و هم امور اداري     

 2ة  در مـاد  ( »فل ـتخ«و  » تصميم«واژة  در كنار اين، دو     . م است لاصولاً امري حقوقي است، مس    
حال پذيرش اين امر  بااين. دهد فات اداري نيز سوق مي لذهن را به سوي دعاوي و تخ      ) نامه  آيين

 نخـست اينكـه    ، زيـرا  ؛رسد  مي نظر صلاحيت اداري هم باشد، دشوار به     داراي  يادشده  ت  ئكه هي 
 ة قـانون برنام ـ 23 تـا  20مـواد  ت داوري موضوع ئت هيي اصلي صلاح ةامر واگذاري كه شاخص   

اسـت،  ي  قـانون اساس ـ 44 اصل ي كليها استي سي قانون اجرا 30 ةماد تنفيذي در    ةسوم توسع 
ز ا» وكالـت «سازي در قالب نهادي حقـوقي بـه نـام     و سازمان خصوصي اي حقوقي است مقوله

ت ئ ـ قائل شـدن بـه صـلاحيت اداري بـراي ايـن هي             دوم، .1استشده  ي آن   دسوي دولت متص  
يادشـده  ت داوري   ئ ـنيـست كـه هي    دليـل   ايـن   بـه     نامه    آيينمندرج در   » تصميم «ة واژ ةواسط به

 ،بدويگرچه  عنوان مرجعي     وضع قانون نيز داشته باشد تا بتوان از اين طريق آن را به             تيصلاح
ت يت حقـوقي بـراي آن صـلاح     يلت اداري قلمداد نمود و در كنـار صـلاح         نسبت به ديوان عدا   

 است كه در    أيهمان ر سازي    خصوصي ي داور تئي ه مي درواقع تصم  رايز ،ديگري هم قائل شد   
تخلـف از مقـررات     « بـه  گذار  قانون حيتصرو   )16، ص 1379سوادكوهي،  (  شده حي به آن تصر   23 ةماد

يادشـده   مواد سياق   سوم، . امر است  همين انگري ب »اريامر واگذ  ها در   نسبت به هريك از تصميم    

                                                           
فروش و نقل و انتقـال  «: دشو  به اين شرح قيد مي » مورد وكالت «هاي سازمان يادشده با عنوان        نامه وكالتاين موضوع در متن     . 1

 از افزايش سرمايه در آينده به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود، با هـر شـرايط و بـه    ناشيسهم موكل و هرگونه سهام  
 .»صلاح بداند) سازي سازمان خصوصي( هر قيمت كه وكيل
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تابـد    نميتي را بر  يوم چنين تفسير و صلاح     س ة قانون برنام  23 تا   20نامه و همچنين مواد       آييندر  
 چهـارم، . صراحتي وجـود نـدارد  باره و در اين خصوص صراحت قانوني لازم است كه در اين      

 تـوازن   دليـل نبـود   جهت دانست كه اين تصريح به       در اين ماده را بايد از اين        گذار    قانونسياق  
وليت انتقـال مالكيـت بـه       ئسازي با اينكه مـس       خصوصي   زيرا سازمان  ،ميان طرفين قرارداد است   

رو سـياق تـصريحي      ايـن  از. شـود     شـمرده مـي   ا خود نهادي دولتـي      مبخش خصوصي را دارد، ا    
مان و نسبت طرفين اختلاف كه ناشي       ه به جايگاه اين ساز    جدر اين ماده را بايد با تو      گذار    قانون

ت يعاي نگارندگان مبني بـر انحـصار صـلاح     دد ا ياز امر واگذاري باشد، نظاره نمود كه خود مؤ        
 20 ة عبارت موردبحـث در مـاد      حال، اين با. سازي به امور حقوقي است      ت داوري خصوصي  ئهي

. شود يمي  فريك ايو   يادار مراجع   يها تي با صلاح  ي اشتراكات لفظ  ي اول موجب برخ   ةدر وهل 
و دو ست ني ـ ي اداراي و يفري كتيصلاح داراي بورس ي داورتئي همانند ه  تئي ه ني ا رو اين از
 تي صـلاح  ي و ادار  يفري ك تي بر ماه  ي دلالت نبايدرا   يادشده ة در ماد  » تصميم«و  » شكايت «ةواژ
ايـن   ةيرو ،ته گشري تساهل و تسامح در تعبي دچار نوع  نجايدر ا گذار    قانون دانست و    تئي ه نيا
ت داوري  ئ ـ، هي ايـن و بـه تعبيـر برخـي         بـر   افـزون  . امـر اسـت    همـين  ياي گو زي ن ي داور تئيه

 ماتي تصم ءجزنحوي   به زي آن ن  ماتياست و تصم    قضايي  شبهو   ي دولت ينهادسازي    خصوصي
 يدگي رس ـ ي مرجع صالح برا   دي اصولاً با  داشت،  ت اداري مي  يكه اگر صلاح  شود   ي م ي تلق يدولت

 ةماد كه در ي به شرحژهي نه دادگاه و، باشدي عدالت ادارواني د، آنآرايات نسبت به   به اعتراض 
وجـود   زي ـ ن ي خـصوص نظـر معارض ـ     ني ممكن در ا   البته. )19، ص 1379سوادكوهي،  (  آمده است  23

  شـود  ي و انـضباط   يفـر ي در اوصـاف ك    ي داور تئ ـيهايـن    تيباشد كه قائل بـه صـلاح      داشته  

 تـشكيل   ة اجرايي نحو  ةنام  آيين 2 ة از ماد  ي ناش يري تفس ني چن رسد  مينظر   به .)270، ص 1392ن،يرام(
 ـبامـاده را    ايـن   حـال    نيا با. باشدت داوري   ئجلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هي       ني چن ـ دي

ف از مقـررات    ل ـ از تخ  ي اختلاف ناش ـ  ي است كه مبنا   ي بند الف، موارد   مراد از  نمود كه    ريتفس
 نيطـرف نكـردن    از موافقت    ي است كه ناش   يتلاف موارد  اخ ي كه در بند ب، مبنا     ي درحال ؛باشد

ت داوري  ئهمانند هي  يساز يخصوص ي داور تئيه، در   شده  اشاره ويژگي در كنار  .قرارداد است 
بـه نحـو    ) عنـوان عـضو    بـه ( نظران اقتـصادي و مـالي       لزوم وجود متخصصان و صاحب     ،بورس

 ولـي  ،ر اوراق بهادار از سه نفـر ت داوري بازائبا اين تفاوت كه هي  ؛  بيني شده است    مقتضي پيش 
ت داوري موضـوع  ئ ـحـال، هي  ايـن  با .اند  تشكيل شدهسازي از هفت نفر   ت داوري خصوصي  ئهي

 44 اصـل    ي كل ـ يها استي س ي قانون اجرا  30 ةمادتنفيذي در    سوم توسعه    ة قانون برنام  20مادة  
وانب داراي تفـاوت    ت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار از برخي ج         ئبا هي ي،  قانون اساس 

 اسـباب هاي ضد و نقيض خواهد شد،          ضمن اينكه موجب برخي تحليل     ها  تفاوتهستند و اين    

است
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 تـرين  مهـم . كـرد ت را نيـز فـراهم خواهـد    ئ ـتي ايـن دو هي يتفـاوت در ابعـاد صـلاح     م استنباط
  : ند ازا ت عبارتئدو هياين  هاي تفاوت
  يا  حرفه و فصل اختلافات     لح ت داوري بازار اوراق بهادار منحصر به      ئصلاحيت هي 

سازي محصور به شـكايت       ت داوري خصوصي  ئهيت  ي ولي صلاح  ،استفعالان بازار   
 و انحـصار آن بـه       ها در امر واگـذاري      تصميم اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از      

  .حقوقي است اختلافات
  در ت داوري بـازار اوراق بهـادار را بايـد         ئسازي، هي   ت داوري خصوصي  ئبرخلاف هي

حـال آنكـه    ؛   رسيدگي به اختلافـات دانـست      ية مرجع ثانو  ،ها  يته سازش كانون  كمپي  
  .شود ميشمرده سازي خود مرجعي بدوي  ت داوري خصوصيئهي

   قابل اعتـراض    23 ةموجب ماد  ه   آن ب  آرايسازي كه      داوري خصوصي  تئهيبرخلاف 
 ـ  ئ ـ هي آراي،   اوراق بهـادار    قانون بـازار   37 ة ماد 5 ة مطابق تبصر  ،است ازار ت داوري ب

ت داوري  ئ ـاصـلي هي  هاي    ويژگيبا اين تفاسير     .الإجراست  اوراق بهادار قطعي و لازم    
 ـ تيصلاحچون  ر مواردي   سازي را بايد د     خصوصي ي در رسـيدگي بـه اخـتلاف         ذات

 تي، صلاحبدوي تيصلاح ؛ي به امور حقوق   تيانحصار صلاح  ؛ناشي از امر واگذاري   
بـاره آن اسـت كـه         آخـر در ايـن     ةنكت. ي جست  و كشور  ي انحصار ،يعام، اختصاص 

توان از مصاديق  سازي را نيز نمي ت داوري خصوصيئت داوري بورس، هيئهمانند هي
 دادرسي مدني دانست و احكام ناظر بر داوري تـوافقي را            آيينداوري موضوع قانون    

شايد بسياري را دچار اشـتباه       صادره از آن حمل نمود؛ امري كه         آرايت و   ئبر اين هي  
 به اعتراض نـسبت بـه   يدگيرس كه بر اين اساس كه ستشأ اين اشتباه از آنجا  من .كند  

گيـرد،    صـورت مـي    ي بـدو  يهـا   دادگـاه  از سـوي  اخير   ي داور تئي صادره از ه   آراي
 ني دارد كه ا   نينشان از ا  ي،   بدو  دادگاه از طرف  ي مقتض يصدور رأ استدلال شود كه    

 ـ   بوده وي توافقيشأن با داور    هم تئيه  نيـي  موضـوع قـانون آ  ي داورراحكام نـاظر ب
 نبايـد ، اين تـصريح را      همهاين    با . است ي جار زي ن تئاين هي  نسبت به    ي مدن يدادرس

  اول ،بنـابراين . سـازي دانـست     ت داوري خصوصي  ئبودن هي » داوري توافقي  «ةمنزل به
شمار  هرگز در    ،ت داوري موردبحث از مصاديق داوري اجباري بوده       ئ هر دو هي   اينكه

 چنـين   21 ة مـاد  يـي  اجرا ةنام ـ  نيـي  آ 9 ةمـاد  اينكـه    ،دوم. گنجند  ي نمي داوري اختيار 
ت ئي در ماهيت هي   لي است و به معناي اصلي ك      يتصريحي دارد، امري خاص و استثنا     

در اين زمينـه در مقـام تـسامح،         گذار    قانونزيرا  ،  سازي نخواهد بود    داوري خصوصي 
به اين هـدف    دستيابي  ه و در    كار برد  هتعابيري را براي تسهيل رسيدگي به اختلافات ب       

. اسـت بـرده  احكام در داوري اختياري در كنار داوري اجبـاري بهـره   تعداد اندكي  از  
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داوري «سازي    ت داوري خصوصي  ئت هي يدر تعيين ماه  گذار    قانون اگر هم مراد     ،سوم
 چراكـه در ايـن ميـان    ؛باز هـم ايـن امـر قابـل خدشـه خواهـد بـود          ،  باشد» اختياري
ت داوري را زير سـؤال بـرده        ئواد ديگر همان قانون، اختياري بودن هي      با م گذار    قانون
، رسـميت يـافتن     21 ةت مورد بحث در مـاد     ئ تركيب هي  ةمواردي از جمله نحو   . است

تر عبـارت ذيـل       ، و از همه مهم    22 ةل پنج نفر به تصريح ماد     قجلسات با حضور حدا   
 واگـذاري سـهام قيـد       اين موضـوع در قراردادهـاي تنظيمـي       « مبني بر اينكه     20 ةماد
ر ومـصاديقي هـستند كـه تـص       زمرة   از   ،»رسد  شود و به امضاي طرفين قرارداد مي        مي

  .نمايد ميآن باطـل   » اجبـاري بـودن   «سازي را به نفـع        ت داوري خصوصي  ئهي» اختياري بودن «
 :رو اين از
قضايي  تي از جـنس داوري اجبـاري، شـبه        يسـازي داراي مـاه      ت داوري خصوصي  ئهي. 1
 صلاح

 و
   . ذاتي استيتي
را در نظر گرفت كه همـان       گذار    قانون اصلي موردنظر    ةبراي درك اين ماهيت بايد شناس      .2

بـا  . گيـرد   است و غير آن را دربر نمـي       » امر واگذاري «صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از       
 در  ايـن موضـوع   « كـه    20 ةتوان اذعان نمود كه حتي اين قيد در ماد           مي روشني   درك اين امر به   

نيـز  » رسـد   شود و بـه امـضاي طـرفين قـرارداد مـي             قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي     
ي اگر در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سـهام نيـز قيـد            تاي ارشادي و اختياري است و ح        مقوله

ت در تمـامي    ئ ـوجود نخواهد آورد؛ چراكه اين هي      ت به ئت اين هي  ينشده باشد، خللي در صلاح    
 ارشـاد   بـراي  ذاتي خواهد داشت و قيد موردبحث        تيصلاح» امر واگذاري «شي از   اختلافات نا 

ت موردبحـث را زيـر      ئ تشكيل هي  ة كه اگر چنين باشد، فلسف     ، امري قلمداد شود   تواند   نمي ،بوده
اي بـراي اختيـاري قلمـداد     استدلالي كه ممكن است در اين خصوص حربـه  .سؤال خواهد برد

 تـشكيل   ة نحـو  ةنام ـ  آيـين  21 ةك بـه مـاد    سرار گيرد، تم  سازي ق   ت داوري خصوصي  ئكردن هي 
در پاسخ به اين استدلال هـم ضـمن         .  است ت داوري ئجلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هي     

ي و تـسامح در اجـراي آن،        سـاز  يخـصوص در راستاي تسهيل امـر      گذار    قانون ةاشاره به دغدغ  
 برخـي احكـام داوري اختيـاري را         رو اين  از ،دنبال سرعت بخشيدن به فرايند اجرايي آن بوده        به
موضـوعاتي ماننـد    ت داوري حمل نموده كه نمود بارز آن در          ئبر هي ) به نحو موردي و خاص    (

 ـق منو ق براي تح  به اين دليل،  . ت است ئ اين هي  آراياجراي   و سـرعت در بـه      گـذار     قـانون ات  ي
و اسـت   يني شده   ب  ي پيش يعنوان امري استثنا   سازي، اين مقرره به     سرانجام رساندن امر خصوصي   

 ي داورتئ ـي قلمـداد كـردن ه  ياري اختيبراالبته شايد . ي استخراج نمودلاي ك از آن قاعده  نبايد  
ت ئ ـهي تي خواسته تا صـلاح    اي  گونهبه  گذار    قانونبحث، به نحو ديگري استدلال شود كه         مورد

 يداور تئــي هتيــماهرو  ايــن ؛ ازديــ قــرارداد نماني طــرفةرا منتــسب بــه توافــق و ارادداوري 
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 اصل  ي كل يها استي س ي قانون اجرا  30 ةمادتنفيذي    سوم ةموضوع قانون برنام  سازي    خصوصي
.  رجـوع كـرد    يبه قواعد عموم   يدبابهم  م در موارد    ، مشابهت داشته  ي توافق ي به داور  شتري، ب 44
 ني از طـرف   ري ـ غ اشـخاص نـسبت بـه      يادشـده  تئ ـي صادره از ه   آراي رسد ينظر م   به اني ب نيبا ا 

انـد، نافـذ       نمـوده  تئ ـي ه ي داور رشي اقدام بـه پـذ     اري كه به اخت   ي آنان و كسان   مقام   قائم قرارداد،
 ـ قابل ابطـال از طر     ت،ينخواهد بود و در صورت تجاوز از حدود صلاح          صـلاح  ي محـاكم ذ   قي

 تـشكيل جلـسات و چگـونگي اتخـاذ          ة نحـو  ةنام ـ   مقـرر در آيـين     فيتعـار اين،   بر افزون .است
 نفـع  ي ذ اي قرارداد و    ني ناظر بر طرف   تنها،  »اختلاف« و   »تيشكا «دربارةت داوري   ئتصميمات هي 

 در ايـن    . اشخاص مقرر نداشته اسـت     ني خارج از ا   تئيهاين   ي برا يتياز قرارداد بوده و صلاح    
بيان شد، به سياق تـصريح         همان ،  خصوص و در رد استدلال       در گـذار    قـانون  گونه كه 

عنـداللزوم در    ،)نـه اينكـه امـري باشـد        (است ي ارشاد ي قرارداد نيهرچند كه چن  ،  بالاعبارت  
ت داوري  ئ ـارجاع امر اختلافـي بـه هي       كني ل ،شود ي قرارداد بار م   ني بر طرف  يدي ق نيچنمواردي  
 اصـلي   ةتـوان فـرض و شناس ـ        نيز مي  گاهي ، آنان بوده  ةمنتسب به اراد  سازي همواره     خصوصي

 زيـرا   ،ستناد يداورت  ئهيبه  اختلاف   موضوع ع در ارجا  نيدر حكم توافق طرف   مورد اشاره را    
خواهد داشت و نبايـد بـدون       را  چنين فرايندي   ت اقتضاي اين    ئ تشكيل اين هي   ةفلسفحال   هر در

 ،انـد   يـا عـذر موجـه ديگـري داشـته          آگاه نبوده توجه به اين امر راه را بر طرفيني كه از اين امر             
  .مسدود نمود

ت ئ ـت هي ي صلاح نسبت به سازي   ت داوري خصوصي  ئتحديد صلاحيت هي  خصوص  در   .3
سـازي بـه       خـصوصي  دربـارة ، داوري   تر گفته شد    پيشگونه كه      همان ،داوري بازار اوراق بهادار   

شكايات و اختلافـات مربـوط   «و » ها در امر واگذاري    تصميم«تصريح مواد قانوني تنها راجع به       
 و چگـونگي اتخـاذ       تشكيل جلسات  ة نحو ةنام  آيين 2 ة ماد صراحت  است كه بنا به   » به واگذاري 

 طرفين قرارداد در هريك از تصميمات       توافق نداشتن عتراض و    ا شامل ت داوري ئتصميمات هي 
بنـابراين  . ، اسـت  شـده  اجراي قـرارداد يـاد    و  تفسير  ،  واگذاري از جمله انعقاد قرارداد واگذاري     
گيـرد،    قرارداد واگذاري در بورس انجام مي      متعاقبكه  رسيدگي به اقدامات و عمليات اجرايي       

 ة قـانون برنام ـ 20مـادة  ت داوري موضـوع  ئ صلاحيت هي ةدر داير يادشده   ةبه موجب سياق ماد   
ــه مقتــضاي اصــل، صــلاحيت هي .توســعه قــرار نگرفتــه اســت ــا عنايــت ب ــذا ب ــ ل ت داوري ئ

  .  و مصرح قانوني استمضيقموارد به سازي منحصر  خصوصي

 دو رأي صادره  فرازي از. 3
 بـا موضـوع دادخواسـت    9100017 ة مربوط به كلاس  ةق بهادار در دادنام   داوري بازار اورا       تئهي
 و اعلام ... سهام شركتي رقابت بلوك هجده درصدة و صدور حكم بر الغاء و ابطال ادام    يدگيرس«

پیشین
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 در صـورت عجـز از       و ... سهام مـذكور   ي اول به واگذار   في رد ة و الزام خواند   ... معامله تيقطع
 به  ...مهنا  آن و استرداد ضمانت    يهام موصوف و اقدامات بعد     س ة ابطال عرض  ي تقاضا ،يواگذار
در (رأي صادر نمـوده كـه   زير  عيناً و به شرح    » با احتساب خسارات وارده از هر جهت       نيموكل

 بين اختلاف   بروزمنشأ   گوياي   روشني   به) مقدمه آورديم  ذيل كه   اختلافي ةنمونكنار رأي آتي و     
 يميخواهان به شرح درخواست تـسل      ةخواست «:رود   مي ها   آن تيمراجعي است كه امكان صلاح    

 ي قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـور         36 ة موضوع ماد  ي داور تيئ در ه  يدگيقابل طرح و رس   
 ـتيئ هني به اعتقاد ا .باشد  ي نم راني ا ياسلام  ـ خواهـان با ،ي بنا به استدلال آت  ي رأاي در اجـر دي
 موضوع مـواد    ي داور تيئ ه يدگيت رس يموجب آن صلاح    كشور كه به   يعال وانيچهارم د  ةشعب
  .دي نمايريگي را پشي و خواسته خوي شده است دعودأيي سوم توسعه تة قانون برنام23 ي ال20

 است كـه نـزد   يي همان دعوا  تيئ ه ني به ا  يمي نزاع و اختلاف در درخواست تقد      تي ماه .1
 ة شـمار  يوجـب رأ  م ه و ب  دهي تهران مطرح گرد   ي عموم هاي   و سپس دادگاه   ي عدالت ادار  وانيد

 قانون آيـين دادرس     28 ة كشور مستنداً به ماد    يعال واني چهارم د  ة شعب 18/11/89 -89000452
 سـوم توسـعه پرونـده امـر         ة قانون برنام  20 ة موضوع ماد  ي داور تيئت ه ي صلاح ديي با تأ  يمدن

 ي مارالـذكر رأ   28 ة مزبور ارسال شده و به حكـم مقـرر در مـاد            تيئ به ه  يدگيجهت ادامه رس  
 ـ واحـد و منـسجم د  ي و رأي دعـو تجزية و است الاتباع لازم و الخطاب  فصل وانيد  يعـال  واني

 جبـران  يگـر ي اخـتلاف و د يك ـي ي تهران به دو دعـو ي واحد دادگاه عموم يكشور ناظر بر رأ   
 هي ـ توج 20 ة موضوع ماد  ي داور تيئ بورس و ه   ي داور تيئ در ه  بيترت   به يدگيخسارت و رس  

 . از تـشتت آرا اسـت      يريشگي ـ و پ  يدگيعلاوه خلاف وحـدت رس ـ     ه است و ب   ي و قانون  يمنطق
 شـده و    يدگي به دسـتور موقـت وارد رس ـ       سبت ن 20 ة موضوع ماد  ي داور تيئ ه نكهيمضافاً بر ا  

   ... صادر كرده استي به رد دعويرأ
ــ چهــارم دة از شــعبي اصــداري قطــع نظــر از رأ.2  و الاتبــاع  كــشور كــه لازميعــال واني
ت ي صـلاح  زي ـ ن ي موضوع در امر داور    نقواني مواد مدلول و مفهوم منطوق، است، الخطاب  فصل

 چرا كه بموجب    كند؛  ي مطروحه را ثابت م    ي به دعو  يدگي در رس  20 ة موضوع ماد  ي داور تيئه
 تي در مـورد شـكا  مي اظهـار نظـر و اتخـاذ تـصم       ،يدگي رس ـ توسعه، سوم   ة قانون برنام  20 ةماد

 و بـه    شـود   ي م ـ دي ـ سـهام ق   ي امر واگـذار    در ها مي از تصم  كي از هر  ي و حقوق  يقياشخاص حق 
 تيئ ـ هنيصراحت مقرر شده كه ا  به21 ة ماديانيو در قسمت پارسد  ي قرارداد مني طرف يامضا

 خواهد كـرد و پـر       يرگي  مي و تصم  يدگي رس ،ي و اختلافات مربوط به واگذار     اتيدر مورد شكا  
 ي برگـزار ةدر نحـو  اختلافات ني خواهان راجع به همي مطروحه از سو يواضح است كه دعوا   

 ـ بـه زعـم پا     ، سهام به خواهـان    ي عدم واگذار  زيمعامله و فروش سهام در بورس و ن         ـ اني  افتني
  .گذارد ي نمي باق20 ة موضوع مادي داورتيئت هي در صلاحدييمعامله است و ترد
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 و بـه    افتـه ي مطروحه فرجام ن   ي به شرح دعو   ... سهام   ي معامله و واگذار   نكهي با توجه به ا    .3
 قـانون بـازار اوراق بهـادار و مـĤلاً           36 ة از شـمول مـاد     نيها واگذار نشده است، بنـابرا      خواهان

داوري بـازار        تئ ـ هي ،همچنين .»... شده منصرف است   ادي ة موضوع ماد  يت داور ئصلاحيت هي 
صدور « با موضوع دادخواست     9200025 و   9200003 ة مربوط به كلاس   ةاوراق بهادار در دادنام   
 ي دادرسنهي مربوط به سهام موكل از لحاظ هز    29/9/91تحقق معامله مورخ    حكم بر اعلان عدم     

بـدواً در پاسـخ بـه       «: رأي صـادر نمـوده اسـت      زيـر    به شـرح     »الي ر 5،400،000،000م به   مقو
صـلاحيت رسـيدگي    ) الـف : ، بايد گفت  )36موضوع مادة   (صلاحيت رسيدگي ذاتي اين هيئت      

 بـا اصـلاحات و      17/1/1379وم توسعه مـصوب      قانون برنامة س   20هيئت داوري موضوع مادة     
الحاقات بعدي، منحصر به شكايت هر شخص از هر تصميم در امر واگذاري است درحالي كه                

گونه كه مجلوب ثالث هم تصديق نموده از مصاديق شكايت از تصميم بـه                دعواي حاضر همان  
ط بـا معاملـة مـورخ       وقتي دعواي حاضر در ارتبـا     ... واگذاري يا عمليات واگذاري نيست بلكه       

گردد كه دعواي مذكور با فرض رضايت كامل  ديده شود، معلوم مي...  ميان خواهان و    26/7/88
 36به تصريح حكم عام مـادة      ) ب. از تصميم به واگذاري و اجراي آن تصميم، طرح شده است          

زار اوراق  اي در بـا     قانون بازار اوراق بهادار، رسيدگي به هر اختلاف ناشي از هر فعاليت حرفـه             
بهادار، داخل در صلاحيت ذاتي اين هيئـت داوري اسـت و اخـتلاف حاضـر نيـز از مـصاديق                     

 27/12/91 مـورخ    901405بخش پايـاني دادنامـة شـمارة        . باشد   مي 36اختلافات موضوع مادة    
 دادگاه عمومي حقوقي تهران مشتمل بر صدور قرار عدم صلاحيت نيست و در فرض               19شعبة  

الاتبـاع نيـز      بب عدم تأييد آن در شعبي از شـعب ديـوان عـالي كـشور، لازم               چنين مطلبي، به س   
 1379 قـانون آيـين دادرسـي مـدني مـصوب            26علاوه با اخـذ مـلاك از مـادة            نخواهد بود؛ به  

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت نسبت به دعواي مطروحه نزد هيئت داوري موضوع مادة              
رغم  يت خود وارد رسيدگي شده است و به، با همين هيئت است كه پس از تشخيص صلاح  36

مراتب، ايراد بـه     بنا به . طرح اختلاف در كانون سازش توفيقي جهت سازش حاصل نشده است          
 .»... گـردد  صلاحيت ذاتي اين هيئت فاقد هر گونه مبناي قانوني تشخيص و مـردود اعـلام مـي     

 اخـتلاف در    بـروز ان  نمايان اسـت، امك ـ   يادشده   اختلاف در دو    حرمصگونه كه در بخش       همان
 در در بازار سرمايه كـشورمان ت و اختلاف ميان مراجع صالح در رسيدگي به اختلافات     يصلاح

ايـن اخـتلاف ميـان دادگـاه عمـومي          .  است اي وجود دارد كه در رأي اشاره شده         سطح پيچيده 
ت داوري بورس نمود يافتـه      ئسازي و هي    ت داوري خصوصي  ئحقوقي، ديوان عدالت اداري، هي    

تـوان    سـادگي مـي    ت هركدام از اين مراجـع را بـدانيم، بـه          يت كه اگر معيارهاي تمييز صلاح     اس
بـازار   اخـتلاف در موضـوعات مـرتبط بـا     لصلاح بودن هر كدام از مراجع ح    اصلي ذي  ةشناس

مهم، طـي مباحـث آتـي فـرض      موضوعين به ادستيابي  نگارندگان در   . دست آورد  ها ب  ر سرمايه
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بررسي خواهند كرد و ضمن بيان شقوق احتمـالي، درنهايـت الگـوي        صلاح بودن هريك را       ذي
 . را بيان خواهند نمودبازار سرمايهحل اختلاف در 

  )استناديبا توجه به رأي ( معيار و فروض تشخيص صلاحيت. 4
  تيمعيار تمييز صلاح .1. 4
 ا يـا امـري  ه بـه محكمـه داده شـده تـا بـه دعـو      ت را بايد عبارت از اختياري دانست ك       يصلاح«

ايـن اختيـار را قـانون يـا          .)51-53، ص 1391 پـور،    يدري ـشـاه ح  ( »رسيدگي و حكم آن را صادر نمايد      
 و  قـضايي هاي اختصاصي يا مراجعـي از جملـه مراجـع شـبه               دادگاه به( موجب حكم خاص   هب

هرگـاه  . دهـد  مـي ) هـاي عمـومي   در مورد دادگاه(موجب حكم عام هو يا ب ) هاي اجباري   داوري
توانـد خـارج از       نين اختياري به دادگاهي نداده باشد، آن دادگاه غيرصالح است و نمـي            قانون چ 
ت محاكم بايد پس از     ي براي تمييز صلاح   .)208، ص 1، ج 1378دفتري،    متين( ت خود عمل نمايد   يصلاح

در صلاحيت، بـه قواعـد عـام دادرسـي اسـتناد      )  يا اثباتياي  نفي/ مثبت يا منفي  (ايجاد اختلاف   
ت از حيث ذاتي و نسبي، و بر اساس معيارهاي صـنف، نـوع،              يناسب با قواعد صلاح   نمود و مت  

، 1، ج 1390؛ شـمس،  266-270، ص 1، ج 1378دفتـري،     متـين ( درجه و محل به تمييز مرجع صالح نائل گرديد        

اخـتلاف در   .) به بعـد 3، ص1389؛ ابهري،  9، ص 1383آبادي،  علي به بعد؛    87، ص 1391شاه حيدري پور،    ؛  155-162ص
نداشـتن  ت يا   يصلاحداشتن  ت زماني شكل خواهد گرفت كه مراجع قضاوتي نسبت به           يصلاح

، 1389ابهـري،   ؛   به بعد  183ص،  1ج،  1390شمس،  (، مرجع ديگر را حسب مورد صالح يا ناصالح بدانند           آن

ت يبحـث از صـلاح     ،داوري     تئ ـه صلاحيت كـشوري دو هي     ه ب ج پرواضح است كه با تو     .)2ص
. بررسـي كـرد   ت ذاتـي را     يخواهد بود و در اين ميان صرفاً بايـد صـلاح          خارج  تخصصاً  محلي  

، به اختصار مباحثي را مطـرح       ت ذاتي يت قواعد صلاح  يه به عموم  بنابراين در اين بخش با توج     
براي تشخيص ايـن     . در بحث آتي به بررسي هركدام از شقوق احتمالي خواهيم پرداخت           كرده،

بايست صنف، نـوع و       د در چه مرجعي مطرح شود، مي      ت ذاتي باي  يامر كه دعوا از جهت صلاح     
ه به واحد بودن هر جدر مانحن فيه با توگفتيم كه اختلاف بررسي شود و   موضوع  درجه مراجع   

 بحـث خـارج     ة از حيط ـ  ت محلـي، معيـار محـل      ي از حيث صلاح   بحث كدام از دو مرجع مورد    
ديوان عـدالت   (و اداري )  كيفري -حقوقي( مراد از صنف، تفكيك مراجع به قضايي      . خواهد بود 

 مراجـع نيـز بـه    ةدرج ـ. و منظور از نوع نيز تقسيم مراجع به عمومي و اختصاصي است          ) اداري
داوري بـازار      تئبديهي است ميان دو هي     .مراتب از حيث بدوي و تجديدنظر است       معناي سلسه 

هـاي    رتصوت ذاتي به    يصلاحدر  سازي امكان اختلاف      خصوصيي  داور     تئيهاوراق بهادار و    
گونـه كـه تـصريح شـد          زيرا همان ،  مگر از حيث اختلاف در درجه      ، متصور خواهد بود   يادشده
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 اختلاف در   الإجراست و از اين حيث فرض       داوري بازار اوراق بهادار قطعي و لازم           تئ هي آراي
  . محال خواهد بودةدرج

  دار در بازار سرمايه  فروض تشخيص مرجع صلاحيت .2. 4
احتمـالي  فـروض   ، در ادامه به بررسي دقيق       ت ذاتي يوع اختلاف در صنف و صلاح     ن به   توجهبا  

  :مراجع صالح خواهيم پرداخت

  صلاحيت محاكم عمومي حقوقي. 1. 2. 4
ت عام دادگاه عمومي حقوقي در رسيدگي       ي قانون اساسي و صلاح    159با اذعان به تصريح اصل      

كـه در صـلاحيت مراجـع ديگـر قـرار دارد،            موضـوعاتي   مگـر   ،   دعاوي و امور حقوقي    يةبه كل 
هـاي   ت سرعت دادن به دعـاوي مـرتبط بـا فعالي ـ          ضرورتصي بودن و    صپرواضح است كه تخ   

ت عـام محـاكم     ي است بر لزوم تقييـد و تخـصيص صـلاح          يبازار، خود دليلي روشن و آشكار     
راجـع خـود سـببي بـر        حال گاهي نوپا بودن و يا نهادينه نبودن ايـن م           اين با. عمومي دادگستري 
در موضوع موردبحث نيـز ايـن     . ت با محاكم عمومي دادگستري خواهد بود      ياختلاف در صلاح  

حـاكم  ت به رسـيدگي، م    يت در صلاح  يكه يكي از محاكم را به اقتضاي عموم       وجود دارد   امكان  
بـازار   اختلافـات    لدر ح ـ  ي محاكم اختـصاص   تياثبات صلاح  ،اينبنابر. عمومي حقوقي بدانيم  

 محـاكم   تياثبات صلاح و نيز   در اين اختلافات     ي محاكم عموم  تي صلاح ينف مستلزم،  هسرماي
 دادرسي مـدني    آيين قانون   10مادة  كه در   گفته    پيش تقييد اصل    بر اساس البته  . است ياختصاص
 نيست كه   اين معنا ، اينكه اصل بر صلاحيت اين محاكم عمومي باشد به            است بيني شده   نيز پيش 
روسـت كـه     ايـن  از؛  ت داوري موردبحث نفي شود    ئصاصي از جمله دو هي    ت مراجع اخت  يصلاح

 عـام را تخـصيص      يتحت ذاتي و اختصاصي خويش ايـن صـلا        يبسته به صلاح  ،  تئاين دو هي  
ت ذاتـي   ي در مانحن فيه صالح نبودن محاكم عمومي به دليـل صـلاح            ،جهتين  به ا . خواهند زد 

  . شود  ميآشكار  قانون ةوسيل ت محاكم عمومي بهيو تخصيص صلاحت داوري ئهي

  صلاحيت ديوان عدالت اداري . 2. 2. 4
 عـدالت   واني د ي دادرس نيي و آ  لاتيقانون تشك  10 و   1 ةماددو   و قانون اساسي    173  اصل برابر

ت ديوان را بايد    يحدود صلاح . ستا   ت اين ديوان مشخص شده    يموارد داخل در صلاح    ،اداري
ت و اقدامات واحـدهاي دولتـي، رسـيدگي بـه شـكايت از              در رسيدگي به شكايات و تصميما     

 و تصميمات قطعي مراجع اداري و شـكايات اسـتخدامي          شكايت از آرا   بررسي،  ...ها و  نامه آيين
است، با عنايت به آشكار  .)258، ص1392مقدم و ميرزاده كوهـشاهي،   ؛ صادقي54، ص1، ج1390شمس، ( دانست

 ماتيتـصم نه مربوط به بوده، مرتبط نزاع با سهام حقوقي  مورد اشاره، ماهيت  اختلافاينكه در   
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 تياز صـلاح  ، ايـن دعـوا      ...هـا و    نامـه  آيين از   تي به شكا  يدگي رس ،ي دولت يو اقدامات واحدها  
مراجع ديگـر را بررسـي نمـود؛ امـري كـه            فرض صالح بودن     است و بايد      عدالت خارج  وانيد

 ولـي در شـناخت   ،تـشخيص داده ت خـويش    يدرستي خـارج از صـلاح      ديوان عدالت اداري به   
  . شده استخطامرجع صالح دچار 

  سازي  داوري خصوصي   تئت هييصلاح. 3. 2 . 4
 در حـل و     تنهـا ت  ئ ـ، ايـن هي   بيان شد سازي    ت داوري خصوصي  ئهيخصوص  گونه كه در      همان

تـر    ت مضيق يفصل اختلاف ناشي از امر واگذاري صالح است و از اين حيث، حدود اين صلاح              
 موردبحث را در خـصوص      اختلافدر اين زمينه بايد     . ت داوري بازار اوراق بهادار است     ئز هي ا

 ة قـانون برنام ـ   23 تا   20ت داوري موضوع مواد     ئامكان ارتباط با امر واگذاري و صالح بودن هي        
خـارج از  ، ديوان عدالت اداري دعـواي موردبحـث را       گذشتگونه كه     نهما. يمكنم ارزيابي   وس

با صدور قـرار     داده و  صي تهران تشخ  ي حقوق ي دادگاه عموم  تي و در صلاح   شخوي تيصلاح
 ولـي    اسـت،  كرده ارسال   يپرونده را به دادگستر      مرجع  به شايستگي    تيعدم صلاح 

 اتمي از تـصم   ي بـه اختلافـات ناش ـ     يدگي استدلال كه رس ـ   ني تهران با ا   يدادگاه عموم 19 ةشعب
 سوم  ة قانون برنام  21 و   20 موضوع مواد    ي داور تئيه تي در صلاح  ي واگذار انيخذه در جر  تم

اقتصاد   ـ ا ي اسـلام  ي جمهور يو فرهنگ  ياجتماع ،يتوسعه  ـ     راني  چهـارم   ة در برنام
 ي داورتئ ـيهبـه شايـستگي      تي قـرار عـدم صـلاح      ش،ي خـو  تي صـلاح  ي ضمن نف ـ  باشد،  يم

 ذيتنف براي ي مدن يدرسدا  آيين قانون   28 ةماد يو پرونده در اجرا   كرده  صادر  را   سازي  خصوصي
 ـ كشور قـرار صـادره را فاقـد ا         يعال  واني د چهارم ةشعبشده و    كشور ارسال    يعال  وانيبه د   رادي
سازي ارسـال   ت داوري خصوصيئو آن را براي رسيدگي به هي كرده ديي تأناًيو عداده   صيتشخ

ت مرجـع   ئ اين هي  ،28مادة  دادرسي مدني در    آيين  تكليف قانون   باوجود  حال،   اين  با .استكرده  
 در تحليـل ايـن     .ت داوري بـازار اوراق بهـادار تـشخيص داده اسـت           ئ ـصالح به رسيدگي را هي    

 اگر تشخيص ديوان عـالي كـشور در تعيـين مرجـع         حتياختلافات، ضمن اذعان به اين امر كه        
ت داوري بـورس    ئسازي به ارسال پرونده به هي       ت داوري خصوصي  ئصالح اشتباه بوده، اقدام هي    

ي ديـوان عـالي كـشور در        أر«  مبنـي بـر    28مادة   چراكه تصريح ذيل     ؛غيرقابل قبول است  امري  
ــاع مــي ت، لازميخــصوص تــشخيص صــلاح ، در ايــن تكليــف، آمــره، صــريح و »باشــد الاتب

 رأي صادره نيز به اين مهـم        1ت داوري بازار اوراق بهادار در بند        ئهي. الخطاب خواهد بود    فصل
سازي را اجتهاد در برابر نص قلمـداد كـرده و             داوري خصوصي ت  ئاشاره نموده و اين عمل هي     

رسد   نظر مي  به. پافشاري نموده است      ت داوري   ئت هي ي رأي صادره، بر صلاح    2در بند   
 آنچنان كه بايد مرجع ،اين مراجع حسب مورد به نوعي دچار اشتباه شدههمة در اين تشخيص، 

پیشین  

پیشین

 

تنفیذی
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يوان عدالت اداري، دادگاه عمومي، ديوان عالي كشور        در اين ميان د   . اند  صالح را تشخيص نداده   
ديگـر  سـويي  سـازي از   ت داوري خـصوصي ئت داوري بازار اوراق بهادار از سويي، و هي  ئو هي 

مبني بر  نخست ادلّة   ، براي تشخيص مرجع صالح، در ادامه،        به اين دليل  . اند  شده خطادچار اين   
بحث بعدي به تفـصيل     هيم نمود و در     سازي را بيان خوا     ت داوري خصوصي  ئت هي ينفي صلاح 
 نگارندگان،  ةبه عقيد  .ت داوري بازار اوراق بهادار را برخواهيم شمرد       ئصلاح بودن هي    دلايل ذي 
  :باشد نمي در رسيدگيصالح سازي  ت داوري خصوصيئهيزير به دلايل 
         سـوم   ةت داوري موضوع قـانون برنام ـ     ئبا عنايت به دو شرط اساسي بر صلاحيت هي 

شده و مرتبط بودن موضوع دعوا با امـر واگـذاري    ولتي بودن شركت واگذار  توسعه، د 
دولتـي  يادشـده    شـركت     اينكـه  اول،   موردبحث ة حال آنكه در نمون    ؛بايد احراز گردد  

 .ارتباطي با امر واگذاري ندارديادشده اختلاف دوم،   و استنبوده
 ـ ي به واگـذار   مي از تصم  تي شكا قي از مصاد  موردبحث يدعوا   ي واگـذار تاي ـ عمل اي

 بـه هـر     يدگي قانون بازار اوراق بهادار، رس ـ     36 ة حكم عام ماد   حي بلكه به تصر   ،بودهن
 ـتي در بازار اوراق بهادار، داخل در صلاح   يا   حرفه تي از هر فعال   ياختلاف ناش   ي ذات

  .باشد ي م36 ة موضوع مادقي از مصادزياست و اختلاف حاضر ني بورس  داورتئيه

 داوري بازار اوراق بهادار    تئهيصلاحيت . 4. 2. 4
 مرجـع   صـلاحيت اجمالي   ةشناس صلاحيت هركدام از مراجع موردبحث و اعلام         ةبا تعيين دامن  

ت ئ ثقل اختلاف را بايد ميان دو هي      ةصالح در حل و فصل اختلافات مرتبط با اوراق بهادار، نقط          
له و تطبيـق    ئ مـس  با ايـن صـورت    . ت داوري بورس خلاصه نمود    ئسازي و هي    داوري خصوصي 

 قـانون بـازار اوراق بهـادار، و همچنـين           37 و   36 ةماددو   توسعه با    ة قانون برنام  23 تا   20مواد  
صلاح بودن مراجعي كه بحث شد، اصولاً         ت داوري موردبحث ضمن رد ذي     ئ عملي دو هي   ةروي

. دانـست  بـازار سـرمايه   اختلافـات  لت داوري بازار اوراق بهادار را مرجع صالح در ح         ئبايد هي 
 نوشتار تصريح گرديد، هم در فروض نظري و هـم           متنضمن عنايت به دلايل و مباحثي كه در         

فشرد و در ايـن     ت داوري بازار اوراق بهادار پاي       ئ بايد بر صلاحيت هي     شده  در دو دعواي اشاره   
  :دلايل استناد نموداين خصوص به 

   تي خـويش  يصـلاح  شـمول  ةت داوري با داشتن صلاحيت ذاتـي، در دامن ـ     ئهر دو هي
ت داوري  ئ ـ شـمول هي   ةكـه دامن ـ  صـورت   بـه ايـن     نـد؛   ا  نسبت به يكـديگر متفـاوت     

ت داوري بـازار اوراق بهـادار و صـرفاً محـدود بـه         ئسازي، محدودتر از هي     خصوصي
 . ناشي از امر واگذاري استهاي اختلاف
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   ة واگذاري عبور كرده و وارد مرحل ـ      ةبحث، موضوع اختلاف از مرحل     در دعواي مورد 
 . عاليت در بازار بورس شده استف

            قـانون بـازار اوراق      37 و   36 ةمـاد دو  نوع و ماهيت نزاع به نوعي منطبق و مرتبط با 
  .باشد اي مرتبط با بازار سرمايه مي بهادار و از نوع اختلاف حرفه

   بازار سرمايهدر حلّ اختلاف الگوي . 5
 ثقل  ةو نقط  ، شده  اداري روشن  محاكم عمومي و ديوان عدالت     صلاحيتعدم  ،  يادشده در بحث 
 اصـلي   ة با درك شناس ـ   گفتيم كه   ه است ت داوري سوق يافت   ئدو هي سوي  ت به   يصلاحاختلاف  

ها را نمايان ساخت و از اين طريق          توان منشأ اختلاف آن      مي روشني  به ،صلاحيتي اين دو مرجع   
ت ئ ـه هـر دو هي     چراك ـ ؛في نمود رتي را مع  يالگوي مناسب در حلّ اين دسته از اختلافات صلاح        
و ت ذاتي خواهند يافـت      ي قانوني صلاح  ةلوداوري در رسيدگي به اختلافات ناشي از موارد مح        

ت داوري بازار اوراق بهـادار، بـه        ئهي.  امكان ورود هيچ مرجع ديگري نخواهد بود       ين سبب ه ا ب
ت داوري ئ ـ، و هي بـورس اي در بـازار  ت حرفـه ي ـتمامي صور و مصاديق اختلاف ناشـي از فعال    

 ،رو ايـن  از. كردسازي صرفاً به اختلاف ناشي از امر واگذاري صالح رسيدگي خواهند              وصيخص
، »امـر واگـذاري  «و » يا  حرفـه تي ـفعال« اين الگو لازم است به نحو اختصار مفهـوم       ةضمن ارائ 

ي را ارائه نمود تا در درك       امر واگذار و   يا   حرفه تي از فعال  ياختلاف ناش همچنين مصاديقي از    
  .  مؤثر افتداين الگو

  اي و مصاديقي از اختلاف ناشي از آن مفهوم فعاليت حرفه. 1. 5
تـوان     در قانون بازار اوراق بهادار را مـي        1اي براي فعال بازار     ت حرفه يدر يك تشبيه، مفهوم فعال    

ت تجاري براي تاجر در قانون تجارت دانست؛ كـه برخـي از أعمـال وي را ذاتـاً                   يبه مثابه فعال  
رو بايـد   اين  از.)3مادة ( و برخي ديگر را به نحو تبعي، تجاري جلوه داده است      ) 2 ةماد( تجاري

 است كه يا از حيـث موضـوع         هايي فعاليتاي، آن دسته از       ت حرفه يإذعان نمود كه مراد از فعال     
او بـه وقـوع      از سوي مرتبه هم       يك ، گرچه اي بورسي است يا اينكه بتوان بسته به شخص          مقوله

بايـست    تـر مـي      در بيان مصداقي و دقيـق      .2اي بورسي به حساب آورد      اشد، آن را واقعه   پيوسته ب 

                                                           
 .58-60، ص1393صادقي، . براي مطالعة مفهوم فعال بازار و اينكه فعالان بازار چه كساني هستند، رك. 1
 بـه  138، ص1390ميرزائـي منفـرد،   (مثابه تقسيم به اعتبار اشخاص و به اعتبار موضوع نيز دانـست             توان به   تقسيم فوق را مي    .2

انـدركاران    اي دسـت    ناشي از فعاليت حرفـه    «ي يادشده را به دو قسم       برخي، حدود صلاحيت هيئت داوري بورس بر مبنا       . )بعد
 و  ) به بعد  190، ص 1392زاده اصطهباناتي،     رجب(اند    تفكيك كرده » اي  ربط ناشي از فعاليت حرفه      ساير اشخاص ذي  «و  » بورس

الا اجناسـي را خريـداري      طور محدود و فقط براي يك يا چند بار مـثلاً از بـورس ك ـ               توان فعاليت اشخاصي كه به      معتقدند نمي 
ها را از حق مراجعه به دادگاه محروم نمود و اختلاف آنان را در صلاحيت انحـصاري و                    اي دانست و آن     اند، فعاليت حرفه    كرده
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ت ي ـگونه موشكافي كرد كـه ايـن مـاده در مقـام بيـان مـصاديق فعال                  قانون بازار را اين    36مادة  
قابل تعميم به مصاديق احتمـالي      ها    نمونه موارد حصري را بيان نكرده و قطعاً اين          اولاً،  اي  حرفه

ت ي ـفعال( هاي موضوعاً بورسي   ت در بيان مصاديق نيز ابتدا به فعالي        اينكه   دوم .هد بود ديگر خوا 
، يگـذاري، ناشـر     سـرمايه  ه، مـشاور  يگـر   معاملـه / ، كـارگزار  ي، بـازارگردان  يكارگزاردر قالب   
سـاير  «، صرفاً به عبارت     بيان مصاديق بورسي به اعتبار شخص      در   ،استناد جسته ) يگذار سرمايه

ت داوري بـازار اوراق بهـادار در   ئ ـرو صـلاحيت هي  ايـن   از. اكتفا كرده اسـت » طرب  اشخاص ذي 
 شود  ميي  موضوعاً بورس هاي   اي، هم شامل فعاليت     ت حرفه يرسيدگي به اختلافات ناشي از فعال     

 بـا ايـن    .1گيـرد   اي در بورس صـورت مـي        غيرحرفهاگرچه  افراد  از سوي   هايي كه    تيو هم فعال  
ي اصـولاً   موضـوعاً بورس ـ   هـاي   فعاليـت ت داوري بـورس،     ئ ـت هي يتفاوت كه در اثبات صلاح    

ت داوري بـورس در رسـيدگي بـه    ئ ـت هييشده هستند و اصل هم بر صلاح   مشخص و شناخته  
انجـام  اي در بـورس       ي كه افراد غيرحرفـه    هاي  فعاليت(  بورسي هاي  فعاليتديگر   ولي   ،هاست  نآ

                                                                                                                                        
به شرحي كه خواهيم آورد، ايـن ادعـا بلاوجـه           ). 434، ص 1389پورفرد و ديگران،      عبدي(الزامي هيئت داوري يادشده دانست      

  .است
نماينـد؛   مـي  اشخاصي دانست كه به خريد و فـروش سـهام مبـادرت              ةدر ماده را بايد شامل كلي     » ربط  ساير اشخاص ذي  «قيد   .1

رو در   ايـن  از. هرچند به اين عمل مداومت نداشته باشند و يا خريد و فروش ايشان موردي و مربوط بـه زمـاني محـدود باشـد                       
 و دچـار اخـتلاف      ننـد راي يك بار اقدام به خريد و فـروش سـهام ك           اي نيز حتي اگر ب      اختلاف حاصله براي اشخاص غيرحرفه    

 برخي نبايد آن را با استناد به نفـسير مـضيق، خـارج از    ةت داوري بورس خواهد بود و برخلاف عقيد ئگردند، مرجع صالح، هي   
 تصريح قانوني وجـود      اصولاً زماني كه   نخست اينكه زيرا   ،)202، ص 1392زاده اصطهباناتي،     رجب( ت داوري دانست  ئصلاحيت هي 

 از نظر اصولي نيز مجرايـي بـراي تمـسك بـه اصـل عـدم       دوم،.  نوعي اجتهاد در برابر نص استقي مضريتفسدارد، تمسك به  
حكم را بيان كرده و از اين حيث جايي براي استناد بـه          » ربط  ساير اشخاص ذي  «در اين خصوص نيز قانون با قيد        . وجود ندارد 

 بـورس دانـست، از   ي داورتئ ـي هتي را در صلاحيا رحرفهي اختلافات فعالان غ دي استدلال كه نبا   ني ا م،سو. اصل نخواهد ماند  
 اسـت و هـم از       ي داور تئي ه يتي صلاح ةطي در ح  ي تخصص ثي موارد هم از ح    ني چراكه ا  ؛ فاسد خواهد داشت   ي تال ينظر عمل 

 يا رحرفهي و غيا  مركّب از فعالان حرفهي به نحوي از دعاوياري بسراي ز،شد خواهد  شتري موجب بروز اختلاف ب    ي كاربر ثيح
فيه بـه اصـل اسـتناد         اين، به فرض اينكه بتوان در مانحن       بر افزون. ها خواهد افزود   ، خود بر تشتّت    استدلالاين   رشياست و پذ  

 قانون 159 اصل جست، بايد اصل و قاعده را به تمام و كمال مورد تمسك قرار داد؛ چه اينكه صلاحيت عام مراجع عمومي در   
اند، حال آنكه قانون در ايـن    قانون آيين دادرسي مدني تخصيصي به دنبال دارد كه ايشان آن را ناديده گرفته10اساسي، در مادة  

ستند نيز امري مخـدوش  هاي در بازار، فاقد تشكل صنفي         چهارم، اين استدلال كه افراد غيرحرفه     . خصوص تصريح واضح دارد   
همچنـين ايـن اسـتدلال      .  آنچه موضوعيت دارد، داشتن فعاليت در بازار است، نه داشتن تشكل صنفي            36ادة  است؛ چراكه در م   

 7/2/87 ة مـورخ مصوباين، با استناد به  بر علاوه. عنوان مرجعي با صلاحيت ذاتي است   برخلاف فلسفة وجودي هيئت داوري، به     
، اسـتدلال اخيـر     ن بازار اوراق بهادار فاقـد كـانون مربوطـه          اختلافات فعالا  لمرجع ح  در خصوص   سازمان بورس  رهيمد  تيئه

 36 ةموضـوع مـاد   (اختلافات آن دسته از فعالان بازار اوراق بهـادار،          «كاملاً منتفي خواهد بود، چراكه در اين مصوبه مقرر شده           
صادقي، (» هادار حل و فصل شود     در كانون كارگزاران بورس و اوراق ب       ،كه فاقد كانون مربوطه هستند    ) قانون بازار اوراق بهادار   

الأمر فعاليت دانست و اين ادعا كه اختلاف ناشـي            اي را بايد نفس     با اين تفاسير، ملاك تعيين فعاليت حرفه      . )58-59، ص 1393
 اختلافات تخصصاً از قلمرو صلاحيتي       اي در صلاحيت هيئت داوري بورس نيست، به اين معناست كه اين             از فعاليت غيرحرفه  

گيرد، ولـي     حال آنكه فلسفة صلاحيتي هيئت داوري موردبحث، تمامي مصاديق فعالان بازار را دربر مي             . ندا  ري خارج وهيئت دا 
  ). 195-196، ص1392زاده اصطهباناتي،  رجب(دانند  تابند و محل بحث و ترديد مي برخي اين را برنمي
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ت داوري بـورس    ئ ـت هي يوانند در صلاح   وثيقي داشته باشند تا بت     ةبايد با بورس رابط   ) دهند  مي
 ،قرار نگيرنـد  » ربط  اشخاص ذي «زمرة  صورت ترديدي نيست كه اگر در        قرار گيرند، درغير اين   

 ـ.  صالح در رسيدگي نخواهـد بـود    ها  به آن ت داوري موردبحث نسبت     ئهي ت ئ ـ حاضـر هي ةروي
ت ئ ـه ايـن هي   نحـوي ك ـ   ؛ بـه   اسـت  داوري بازار اوراق بهادار نيز حول همين محور شكل گرفته         

خارج از دو دست    را   اي  دعاوي از قلمـرو     با صدور قـرار          ، باشند شده   إشاره ةكه 
توان درخواست به صدور حكم به پرداخت          آن را مي   ةداند كه نمون    تي خويش خارج مي   يصلاح

اي   ت حرفـه  ي ـبا اين بيان بايد هر نوع اختلافي را كه به نحوي موضـوع فعال             . وجه چك دانست  
 ـ ت داوريئت ذاتي هي  يموضوع صلاح  دعاوي   اتموضوعزمرة   در   ،گيرد   مي قرار . شـمار آورد  هب

 تقـدم،    فضولي، مسدود نمودن حساب، عدم ثبت حقّ       ةتوان از قبيل معامل      مي اين موضوعات را  
 ةاعـاد  تعهـدات قـراردادي،    نـشدن  خسارات، اجرا  ةابطال معامله، امتناع از اجراي دستور، مطالب      

 وجـه تـضمين، دعـواي تقابـل،      ة از خريد سهام، عدم استرداد وجـه، مطالب ـ        دادرسي، خودداري 
آتي سكه، الزام به تحويل كـالاي       معاملات   سود، تأخير در اجراي دستور، استرداد سهام،         ةمطالب

ت ئ ـاز آنچه بيان شد و از گستردگي موضوعاتي كه هي .  آورد حساب هب نظير آن  شده و  خريداري
 نمايـان اسـت كـه       روشـني      صالح در رسيدگي است به     ها  به آن نسبت  داوري بازار اوراق بهادار     

سـازي    ت داوري خـصوصي   ئ ـتي هي يحدود و ثغور اين موارد به مراتب بيش از مصاديق صلاح          
  .است

  مفهوم واگذاري و اختلاف ناشي از آن .2. 5
بـه  م  وفـصل س ـ    فارغ از اينكه تعريفي از امر واگذاري ارائه نمايد، ذيل          سوم توسعه  ةبرنامقانون  

از ايـن   . كنـد    را بيان مي   آن فرايند شكلي    ، پرداخته هاي دولتي  واگذاري سهام و مديريت شركت    
كـردن    حيث واگذاري را بايد سازوكارهايي قلمداد نمود كه در راستاي آزادسازي و خـصوصي             
 هـا نيـز   اقتصاد دولتي، اعمال و آثار حقوقي مختلفي را در پي خواهد داشت كـه وجـه بـارز آن          

 در راسـتاي هـدايت اقتـصادي بـه          كهت از دولت به بخش خصوصي و بازار است          يانتقال مالك 
هاي مختلفي از جمله از     دست نيروهاي حاكم بر بازار و سازوكارهاي آن، ممكن است به روش           

هاي سهامي خـاص، فـروش       هاي سهامي عام يا با مزايده و شركت        طريق بازار بورس و شركت    
 هاي دولتي يا فروش مستقيم به بخش خـصوصي صـورت پـذيرد       شركت هاي  يياسهام و يا دار   

 گذار از اقتـصاد دولتـي بـه خـصوصي           ، پيداست كه واگذاري   ،با اين وصف   .)15، ص 1390باقري،  (
اصولاً هر نظام حقوقي و اقتصادي كـه ايـن فراينـد را             .)35-36، ص 1393صادقي،  (شود    محسوب مي 

اقتصاد خصوصي تـدارك    سوي  به رقابت و سوق به      ابي  دستيكند، راهكارهايي را براي       آغاز مي 
گيـرد كـه در كـشور مـا ايـن             ت اجراي اين امر در نظر مي      يخواهد ديد و نهادهايي را براي تول      

قانونی
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متـصدي و  سـازمان را بايـد   اين  رو، اين از. سازي است  سازمان خصوصيةمهم برعهدمسئوليت  
عنـوان مـصداقي از امـور        و نـه بـه     تيسازي و وكيل دولت در انتقال مالك        مجري امر خصوصي  

هـاي    انتقالواضح است كه در اين سطح از نقل و           .)36، ص 1393صادقي،  (. حساب آورد  بهحاكميتي  
و در ايـن ميـان لازم اسـت         وجـود دارد    ف  ل ـكلان امكان بروز هر نوع جرم، اختلاف و يـا تخ          

ت بـه   ئار صلاحيت اين هي   ه به انحص  جنگارندگان با تو  . تدابيري نيز در اين زمينه انديشيده شود      
 جـرم و تخلـف، بـه شـرحي كـه            ةنظر از دو حـوز     حقوقي مرتبط با امر واگذاري، صرف     امور  

ت يصلاحداراي  يادشده   ةت داوري موردبحث صرفاً در حيط     ئين نائل شدند كه هي    ه ا گذشت، ب 
وان است و جرائم و تخلفّات مرتبط با امر واگذاري را بايد حسب مورد در محاكم عمومي يا دي     

 عنصر اصلي حـصول اخـتلاف در        ،آمدتر  پيشرو به بياني كه      اين از. عدالت اداري پيگيري نمود   
ت سـازمان   ي ـدانـست كـه اصـولاً بـه طرف        » امـر واگـذاري   «اين خصوص را بايد قيد ناشـي از         

) اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمـومي       ( سازي با هر شخص حقيقي يا حقوقي        خصوصي
 ي داورتئــي هتيصــلاح ي اساســطي شــراديــ باينحــو كلــ هبــدرنهايــت و . گيــرد شــكل مــي

شده و وجود اختلاف در امر واگذاري        عبارت از دولتي بودن شركت واگذار       را يساز يخصوص
 زيـرا  ،اين شرايط دانـست زمرة لذا قيد شدن اين موضوع در قرارداد طرفين را نبايد در      . دانست

اين امـر در قـرارداد    چه  .نخواهد داشت  يادشدهت داوري   ئ وجودي هي  ةاين امر تأثيري بر فلسف    
شـد  نخواهد وارد اي  خدشهگفته  پيشت داوري ئت هييصلاحبه  چه نشده باشد،  قيد شده باشد  

  .دهد و قيد موردبحث را امري ارشادي نشان مي

    نتيجه. 6
هاي حقوقي را بايد اخـتلاف ميـان مراجـع رسـيدگي و              از جمله اختلافات در قواعد و حمايت      

 ـ       آن. شـود   ياد مي » تياختلاف در صلاح  «دادرسي دانست كه از آن به       نهادهاي   ن ه آ گونـه كـه ب
 و ساختار   بازار سرمايه در ايران   پرداخته شد، بسته به نوپا بودن مراجع رسيدگي حلّ اختلافات           

هـاي    امكان بروز اختلاف ميان اين مراجع با مراجعـي همچـون دادگـاه             ،، حسب مورد  آنجوان  
ت ياخـتلاف در صـلاح     درك جامع قواعـد      يبرالذا  . وجود دارد الت اداري    ديوان عد   و عمومي

، حـدود   ...رسـيدگي عمـومي و    بـر مراجـع      علاوه لازم است    ،بازار سرمايه صلاح در     مراجع ذي 
م توسعه بررسي   و س ةت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار و قانون برنام         ئت دو هي  يصلاح

منويات تجاري به دستيابي معرفي مرجع صالح، موجبات  حقوقي در ةشود تا ضمن ايجاد شناس  
  :نيبنابرا. فراهم آوردنيز  را فعالان بازار

 ط كافي داشته   لبر اينكه دادرس براي تشخيص مرجع صالح بايد به اين مهم تس            افزون
اخـتلاف  ل  خيص مرجـع ح ـ    در تـش   نبايدباشد، بر فعالان بازار نيز پوشيده نيست كه         
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مراتـب افـزايش      وقت و هزينـه بـه      ةصورت امكان اطال   ر اين درغي. شونددچار ترديد   
 اختلال در تسهيل تجـارت  عامل، موضوعت يخواهد يافت كه بسته به موضوع و اهم       

 .شود قلمداد مي
     ت داوري بـازار    ئ ـ، بـا دو هي    بازار سرمايه  حل اختلاف    دار  صلاحيتدر تحليل مرجع

 كـه هـر دو از حيـث         هـستيم روبـرو   سـازي     ت داوري خـصوصي   ئاوراق بهادار و هي   
ت ئ ـهي. بخـشي از اختلافـات را خواهنـد داشـت     رسيدگي به    ةت ذاتي، وظيف  يصلاح

ت ئ ـ و هي  ،سازي، منحصر به شكايت و اختلاف در امـور واگـذاري            داوري خصوصي 
ت در بـازار    ي ـاي ناشـي از فعال      داوري بازار اوراق بهادار منحصر به اختلافـات حرفـه         

 .استسرمايه 
     عـلاوه   بـه   اختلاف خواهد بود،   بروز امكان   ، از حيث صلاحيت   تئدر ميان اين دو هي 

 اين اختلاف بـه مراجـع عمـومي و يـا ديـوان عـدالت اداري نيـز                   ةممكن است دامن  
شده  رو با تدقيق در فروض بيان    اين از. گسترش يابد و پيچيدگي امر را دوچندان سازد       

 . شدهاي لازم در تشخيص مرجع صالح، اين مشكل برطرف و بيان شناسه
      ت هردو  ي اختلاف در حدود صلاح    بروز، حتي امكان    يادشدهدر اختلاف ميان مراجع

 معنا كه شايد براي برخي اختلاط قواعـد داوري          به اين . وجود دارد ت داوري نيز    ئهي
، موجـب شـود ضـمن تحليـل ناتمـام،      شده ت داوري اشاره  ئت دو هي  ياختياري با ماه  

مـسير اصـلي منحـرف    از سـوق دهنـد كـه    ها را به سمتي  تي شمول اين صلاح   ةدامن
ت داوري با اصول حاكم بـر مراجـع         ئاين، عدم درك نسبت اين دو هي       بر افزون. گردد
 حقوقي صلاحيت ايـن     ة اين احتمال را دوچندان خواهد ساخت كه دامن        ، قضايي  شبه

هـا   گونه تحليل اين. دو مرجع را به سمت دعاوي اداري يا حتّي كيفري گسترش دهند     
ت داوري بورس نيز اين تالي فاسد را دارد كه برخي ضـمن تحليـل               ئ هي در خصوص 

ت، صلاحيت آن را منحصر به فعـالان  ئ وجودي اين هيةه به فلسف  جمضيق و بدون تو   
 خـارج از آن     ،پردازند  ت در بورس مي   يكه دفعتاً به فعال   را   و اشخاصي    اي بدانند   حرفه

 .محسوب كنند


 
» امر واگـذاري  «و  » يا   حرفه تيفعال« اجمال بايد    ، به نحو     به مطالب    توجهبا  

في ر مع بازار سرمايه در  حل اختلاف   مرجع صالح   الگوي  بيت شناسايي    عنوان شاه  را به 
  .كرد

 تصریح شده
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   و مĤخذمنابع
   نامه  و پايان مقالهب،اكت -
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  .انتشارات بورس
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 .13ة دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمار
 اختلاف در  حلّي و شوراي داورتيأ به هي؟ نگرشي از دادرسيا  مرحلهاي ي اجباريد داورتولّ« .)1379(  سامي،سوادكوه. 9

 .22ة ، سال چهارم، شمار دادرسيةماهنام، »م توسعهو سةامقانون برن
 . انتشارات بورس: چاپ دوم، تهران . بازار اوراق بهاداري داوريأته .)1388(  سامي،سوادكوه. 10
  .انتشارات آداك: چاپ اول، تهران . صلاحيت دادگاه-آيين دادرسي مدني .)1391(شاه حيدري پور، محمدعلي . 11
 .انتشارات دراك: ، چاپ شانزدهم، تهران1ج .)دوره بنيادين( آيين دادرسي مدني .)1390(شمس، عبداالله . 12
: تهران . رسيدگي به تخلفّات اداري كاركنان دولتآيين .)1392( ميرزاده كوهشاهي، نادر و صادقي مقدم، محمدحسن. 13

 .انتشارات دانشگاه تهران
 ارشد حقوق ي كارشناسةنام انيپا . آن بر گستره إعمال حقوق رقابتري بازار از نابازار و تأثكيتفك .)1393( محمد ،يصادق. 14

  ).ع(دانشگاه امام صادق:  تهران،يخصوص
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم .مباحثي تحليلي از حقوق تجارت .)1391( پور فرد، ابراهيم عبدي. 15
هاي هيأت داوري  ماهيت حقوقي و صلاحيت« .)1389( زاده، عليرضا  پارساپور، محمدباقر و رجب ويمپور فرد، ابراه عبدي. 16

 .409-436، ص17 ة، شمارهاي حقوقي پژوهش .»بازار اوراق بهادار
 .گنج دانش: چاپ اول، تهران . دادرسي تخلفّات اداريآيين .)1383( آبادي، علي علي. 17
 .انتشارات مجد: ، تهران1چاپ اول، ج . دادرسي مدني و بازرگانيآيين .)1387( احمددفتري،  متين. 18
 .زانينشر م: تهران .)بخش اختلافات( حقوق بازار اوراق بهادار .)1390( ي منفرد، غلامعلييرزايم. 19
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  ).1387( 44هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست30 ةدر مادتنفيذي 
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